
شهادت مأمور پلیس در ایرانشهر
یک مأمـــور پلیس هنگام عزیمـــت به محل 
کارش در ایرانشـــهر بـــا شـــلیک گلولـــه بـــه 

شـــهادت رسید.
مرکـــز اطلاع‌رســـانی پلیـــس سیســـتان‌ و 
بلوچســـتان گفت: »شـــامگاه پنجشـــنبه ۷ 
خـــرداد افراد مســـلح ناشـــناس به ســـمت 
استوار دوم »عیسی عباسی« یکی از مأموران 
انتظامی کـــه در حال عزیمت به محل کارش 
بـــود تیرانـــدازی کردند و در پی ایـــن حادثه، 

وی به شـــهادت رســـید.« این مرکز در ادامه افزود: »تلاش برای شناســـایی و 
دســـتگیری عاملان این ســـوءقصد ادامـــه دارد.«

 

قتل مرموز زن ایرانی در ایرلند
 یک زن ایرانی به نام معصومه که مادر یک دختر ۵ ســـاله و یک پســـر ۹ ساله 

بود در جاده گالوی منطقه کلیفدن ایرلند به قتل رســـید.
 به گفته ســـاکنان منطقه، او حدود یک ســـال قبل همراه فرزندانش به این 

شـــهر آمده بود و در هتلی نزدیک محل سکونتش کار می‌کرد. 
 طبق گزارش رســـانه‌های ایرلندی، صبح پنجشـــنبه پیکر بی‌جان معصومه 
در نزدیکـــی جاده گالـــوی در منطقه کلیفدن کشـــف شـــد. کارکنـــان مرکز 
اقامت اضطراری پس از مشـــاهده شـــرایط مشـــکوک، موضـــوع را به پلیس 
اطـــاع دادنـــد و نیروهای گاردا بعـــد از حضـــور در محل، با جســـد این زن 

ایرانی روبه‌رو شـــدند. 
 پلیس ایرلنـــد اعلام کرده یک مرد حدوداً ۳۰ ســـاله در ارتباط با این پرونده 
بازداشـــت شـــده و هم‌اکنون تحت مراقبت پزشـــکی قـــرار دارد. مقام‌های 
امنیتـــی گفته‌اند فعـــاً فرد دیگری تحـــت تعقیب نیســـت و تحقیقات روی 
یک ســـناریوی مشـــخص ادامه دارد.  مدیر محل اقامـــت وی، از او به عنوان 
مادری فـــداکار و زنی مهربـــان یاد کرده اســـت.  برخی رســـانه‌های ایرلندی 
گـــزارش داده‌انـــد که معصومه پیـــش از مرگـــش، نگرانی‌هایی دربـــاره فرد 
مظنون مطرح کرده بـــود. طبق این گزارش‌ها، او درباره تهدید و خشـــونت 

هشـــدار داده و از شـــرایط خود احســـاس ترس داشته است.
 

اسیدپاشی مرگبار به برادر
گـــروه حوادث/ اختلاف مالـــی دو برادر که در مغازه لبنیاتی شـــریک بودند، 

با اسیدپاشـــی مرگبار پایان یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چهارشـــنبه گذشـــته مـــرگ مرد جوانی 
بر اثر اســـید پاشـــی به بازپرس محســـن اختیاری اعلام شـــد. با گزارش این 
خبر به دســـتور بازپرس کشـــیک پایتخت تحقیقات آغاز شـــد و بررســـی‌ها 
نشـــان ‌داد که مرد 35 ساله بر اثر اسیدپاشـــی جانش را از دست داده است. 
در همـــان بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد بـــرادر بزرگ‌تر مقتـــول عامل 

اسیدپاشـــی مرگبار است. 
طبق تحقیقات هر دو برادر در مغازه لبنیاتی مشـــغول بـــه کار بوده و اختلاف 
مالـــی بین آنها باعث شـــده بود که برادر بزرگ‌تـــر روز حادثه زمانی که مقتول 
از خانه خارج شـــده و قصد سوار شدن بر موتورسیکلتش را داشت، به روی او 
اســـید پاشیده و از محل متواری شده بود. بازپرس شـــعبه اول دادسرای امور 
جنایی تهران دســـتور بازداشت برادر فراری و تحقیقات تکمیلی را صادر کرد.

گروه حـــوادث / پیکـــر بی‌جان 5 مرد که در ســـد 
یاســـبلاغ کمیجان غـــرق شـــده‌اند از آب بیرون 

شد. کشیده 
 ســـیدمرتضی میـــری، مدیرکل مدیریـــت بحران 

اســـتان مرکزی گفـــت: »حوالی ســـاعت ۱۱ صبح 
پنجشـــنبه گزارشـــی مبنی بـــر گرفتارشـــدن پنج 
نفر در آب‌های ســـد خاکی یاســـبلاغ شهرســـتان 
کمیجان دریافت شـــد که بلافاصله پس از اعلام 

حادثـــه، با دســـتور فرماندار شهرســـتان، تمامی 
ظرفیت‌هـــای امـــدادی و خدماتی منطقـــه برای 
مدیریت شـــرایط به حالت آماده‌بـــاش درآمدند. 
متأسفانه پیش از رســـیدن نیروهای امدادی، هر 
پنج نفر غرق‌ شـــده بودند و تلاش‌ها برای احیای 
آنان نتیجه‌ای در پی نداشت. پیکر جانباختگان 
توســـط عوامل امدادی از آب خارج و برای انجام 

مراحل قانونی و بررســـی‌های تخصصی به مراکز 
درمانی منتقل شـــد تا در اختیار پزشـــکی قانونی 
قـــرار گیـــرد.« وی ادامـــه داد: »براســـاس برخـــی 
شـــواهد اولیـــه و گزارش‌هـــای محلـــی، احتمال 
مـــی‌رود این افراد بـــا هدف شست‌وشـــوی دام یا 
انجـــام امور مرتبط بـــا دامداری به محدوده ســـد 
مراجعه کـــرده باشـــند. همچنین ایـــن احتمال 

وجـــود دارد که پـــس از گرفتارشـــدن یـــک نفر یا 
ورود دام بـــه داخل آب، ســـایر افـــراد برای کمک 
و نجـــات وارد ســـد شـــده و به‌صـــورت زنجیره‌ای 
دچار غرق‌شـــدگی شـــده باشـــند.« میری تأکید 
کـــرد: »تا زمـــان دریافـــت اظهـــارات خانواده‌ها و 
انجـــام تحقیقـــات تخصصـــی، نمی‌تـــوان درباره 
علت نهایی حادثـــه با قطعیـــت اظهارنظر کرد.«
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گروه حوادث: مرضیـــه همایونی/ مـــرد جوان وقتی 
متوجه شد همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشته، 

در اقدامی کینه‌توزانه راز 6 ســـاله او را برملا کرد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چند روز قبل 
مرد جوانی به دادســـرای جرایم پزشـــکی تهران رفت 
و در حالـــی که به‌شـــدت عصبانـــی بود، گفـــت: »به 
اینجا آمده‌ام تا از همســـرم شـــکایت کنم. او 6 ســـال 
اســـت که بـــا مـــدرک دیپلـــم و بـــدون هیـــچ مدرک 
تحصیلـــی تخصصی و مرتبطـــی به عنوان پرســـتار در 
بیمارســـتان‌های مختلـــف کار می‌کنـــد. در تمام این 
مدت چندین‌بار تصمیم گرفتـــم این راز را برملا کنم، 
امـــا به خاطر دخترمان و دردســـرهایی که ممکن بود 
برایـــش پیش بیایـــد منصرف می‌شـــدم. تـــا اینکه با 
خودم گفتم اگر اتفاقی بـــرای یکی از بیماران رخ دهد 
من تا آخر عمر نمی‌توانم خودم را ببخشـــم به همین 

دلیل تصمیم گرفتـــم ایـــن راز را برملا کنم.«
به دنبـــال اظهارات مرد جوان، بازپرس مهدی صانعی 
دســـتور داد تـــا اظهـــارات مـــرد جـــوان مورد بررســـی 
قرار گیـــرد. با اســـتعلامات صورت گرفته، مشـــخص 
شـــد که شـــیما، هیـــچ مـــدرک تحصیلـــی مرتبطی با 
پرســـتاری ندارد اما در یک بیمارســـتان دولتی و ســـه 
بیمارســـتان خصوصی با مدرک جعلی مشغول به کار 
اســـت. بنابراین بازپرس شـــعبه دوم دادسرای جرایم 
پزشـــکی بـــه اتهـــام مداخلـــه در امر پزشـــکی، جعل 
مدرک تحصیلی و اســـتفاده از ســـند مجعول دســـتور 
بازداشـــت زن جوان را صادر کرد. با اعتراف شیما، به 
دســـتور بازپرس پرونده او در اختیار کارآگاهان پلیس 
قرار گرفت و تحقیقـــات در این پرونده ادامه دارد. این 
در حالی اســـت که چند روز قبـــل نیز احمد نجاتیان، 

رئیـــس‌ کل ســـازمان نظـــام پرســـتاری با بیـــان اینکه 
حضـــور پرســـتارنماها در بیمارســـتان‌های خصوصی 
قابل‌ تکذیب نیســـت، گفت: »مشـــخص‌ شدن ابعاد 
این موضوع به بررســـی نیاز دارد و یک مورد هم نباید 

در بیمارســـتان‌ها وجود داشـــته باشد.«

شکایت به خاطر مهریه
شـــیما، 40 ســـاله، دیپلمـــه و دارای یـــک فرزند دختر 
اســـت. وی در رابطه با افشـــای ایـــن راز گفت: »همه 
این ماجراها تقصیر شوهرم است. من حدود 6 سالی 
اســـت که به عنوان پرستار در بیمارســـتان‌ها و مراکز 
درمانی مختلف مشـــغول به کار هستم و شوهرم هم 
این موضوع را می‌دانســـت اما هیچ اعتراضی نداشت 
تـــا اینکه با هم دچار اختلاف شـــدیم و من مهریه‌ام را 

به اجرا گذاشتم.« 
یعنی می‌خواست انتقام بگیرد؟

بلـــه، به محـــض اینکـــه برگـــه احضاریـــه دادگاه برای 
پرداخت مهریه به دســـتش رســـید، به دادســـرا رفت 

و مرا لـــو داد.
چرا خودت را پرستار جا زدی؟

 بـــه پرســـتاری علاقه‌مند بـــودم اما شـــرایط رفتن به 
دانشـــگاه را نداشـــتم. الان هم ســـن و ســـالی از من 
گذشـــته و دیگر درس خواندن برایم امکان‌پذیر نبود.

مدرک جعلی پرستاری را از کجا آوردی؟
6 ســـال قبل بـــود که به عنوان منشـــی در مطب یک 
دکتر مشـــغول به کار شـــدم یکی از بیماران، پرســـتار 
جوانـــی بود کـــه در رفـــت و آمدهایش به مطـــب با او 
آشنا شـــدم. او که از علاقه‌ام به پرستاری مطلع شده 
بود به من گفـــت الان بیمارســـتان‌ها و مراکز درمانی 
به پرســـتار نیاز دارنـــد. تو هم که به این شـــغل علاقه‌ 
داری بهتر اســـت بـــه عنوان پرســـتار در بیمارســـتان 
مشـــغول به کار شـــوی. حتی خـــودش برایـــم مدرک 
جعل کـــرد و با مدرک جعلی مشـــغول به کار شـــدم.

یک اشتباه در پرستاری جان بیمار را به خطر 
می‌اندازد چطور این کار را می‌کردی؟

در مدتی کـــه در مطب دکتر بودم با یک ســـری موارد 
آشـــنا شـــدم و کم‌کم هم در مدتی که در مراکز درمانی 

و بیمارســـتان‌ها کار کردم، تجربه به دست آوردم.
نمی ترسیدی بفهمند و دستگیر شوی؟

اوایـــل خیلـــی نگرانی داشـــتم اما همان دوســـتم که 
پرســـتار بـــود می‌گفت کـــه اســـتعلام مـــدرک گرفته 
نمی‌شـــود. بعد از چند ماه هم که دیگر ترسم ریخت 

و اصلاً نگـــران نبودم.

از گوشه و کنار ایران

گـــروه حوادث / کامران علمدهی: پســـر جوانـــی که پس از بازگشـــت از آمریکا در یک 
درگیری شـــدید پـــدرش را به قتل رســـانده بود در حالی محاکمه شـــد کـــه به خاطر 

وضعیت حاد روانی در بیمارســـتان بســـتری است.
به گـــزارش »ایران«، اواخر ســـال 1403 گزارش یک درگیری خونین در منطقه یوســـف 
آبـــاد تهـــران به مأموران اعلام شـــد.  با حضور مأموران و بررســـی‌های اولیه مشـــخص 
شـــد که پســـر جوانی پـــس از اختـــاف و درگیـــری بـــا پـــدرش، او را با ضربـــات چاقو 
مجـــروح و به قتل رســـانده اســـت.  وقتی مأموران پســـر جـــوان را دســـتگیر کردند در 
همـــان بازجویی‌های اولیـــه به قتل اعتـــراف کـــرد و در یک جمله گفـــت: »عصبانیم 

کشتمش!« کرد 
در تحقیقات بعدی مشـــخص شد که پدر و مادر متهم، ســـال‌ها پیش از یکدیگر جدا 
شـــده بودنـــد و متهم چند ســـالی در آمریکا زندگـــی می‌کرد و در یکی از دانشـــگاه‌های 
آن‌جـــا به تحصیل مشـــغول بود تا اینکه پســـر جوان بـــه یک‌بـــاره درس را نیمه‌کاره رها 
کـــرده و به ایـــران برمی گردد. در ادامه متهم برای بررســـی ســـامت روان به پزشـــکی 
قانونی معرفی شـــد و کارشناســـان این ســـازمان در گزارشـــی اعلام کردند که متهم به 
اختلال روانی شدید)اســـکیزوفرنی( مبتلاســـت و نیاز بـــه درمان دارد. از این رو پســـر 
جوان به بیمارســـتان روانی منتقل شـــد تا تحت درمان قرار گیرد. با تکمیل تحقیقات 

پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 3 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلســـه مشـــخص شـــد که متهم به خاطـــر اوضاع روانی و بســـتری در 
بیمارســـتان در جلســـه حضـــور ندارد و یـــک وکیل دفاعیـــات از او را انجـــام می‌دهد. 
پـــس از آن پســـر دیگـــر مقتول درخواســـت دیه از بیت‌المـــال را مطرح کـــرد و گفت: 
»وقتـــی برادرم به ایران برگشـــت، مـــدام با من درگیر می‌شـــد و روز حادثـــه هم ابتدا 
بـــا من وارد بحث و جدل شـــد که پدرم از او خواســـت تا از خانه بیـــرون برود و وقتی 
حالـــش بهتر شـــد، برگردد. بـــرادرم تا وقتـــی دارو مصـــرف می‌کرد حالـــش بهتر بود 
امـــا آن روز داروهایـــش را قطـــع کرده بود و وقتی بعد از یکســـاعت به خانه برگشـــت 
بـــا چاقـــو وارد خانه شـــد و ضربات متعـــددی به پـــدرم زد.حالا هم به خاطر شـــرایط 
نامناســـب روحی برادرم درخواست قصاص ندارم و خواســـتار دریافت دیه از صندوق 

بیت‌المال هســـتم.«

گـــروه حـــوادث/ کیفـــر خواســـت پرونـــده زن 
میانســـالی که شـــوهرش را به خاطـــر اختلاف 

به قتل رســـانده بـــود، صادر شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، اواخر 
پاییز ســـال 1402 بود که چهار مـــرد و یک زن به 
دادســـرای امور جنایی تهران رفتـــه و از خواهر 

و مادرشـــان به اتهام قتل پدر 70 ســـاله شـــان 
شـــکایت کردند. با شـــکایت آنهـــا تحقیقات به 
دســـتور بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور 
جنایـــی پایتخـــت آغاز شـــد و پزشـــکی قانونی 
علت مـــرگ را مســـمومیت با متـــادون و الکل 
عنـــوان کرد. باتوجه به مشـــکوک بـــودن مرگ 

مـــرد میانســـال، در ادامه تحقیقات مشـــخص 
شـــد که ســـه دانگ از خانه محل ســـکونت وی 
به نام همســـرش شـــده و او بـــه دادگاه خانواده 
رفتـــه و مهریـــه‌اش را به اجرا گذاشـــته اســـت. 
مهریـــه‌ای که معـــادل ســـه دانگ دیگـــر خانه 
بود. در ادامه نیز مشـــخص شـــد زن میانســـال 
اعتیـــاد به مواد مخـــدر دارد و شـــربت متادون 
مصـــرف می‌کند. با کنار هم قـــرار دادن مدارک 
و شـــواهد وی بازداشـــت شـــد و در تحقیقـــات 

گفـــت: »13 ســـاله بودم کـــه با حجـــت ازدواج 
کـــردم. ســـن او که بالا رفـــت زمین گیر شـــد و 
من و مهناز یکـــی از دخترهایـــم از او نگهداری 
می‌کردیـــم. شـــوهرم بـــه میـــل خودش ســـه 
دانـــگ خانه را بـــه نام من زد و از من خواســـت 
تـــا مهریـــه‌ام را به اجـــرا بگـــذارم تا ســـه دانگ 
دیگر خانـــه نیز متعلق بـــه من شـــود. او با این 
کار می‌خواســـت بعـــد از مرگـــش خیالـــش از 
جانب من راحت باشـــد و فرزندانم مرا از خانه 

بیـــرون نکننـــد. این اواخـــر به خاطـــر کهولت 
ســـن و مریضی درد می‌کشـــید و من برای اینکه 
کمتر درد بکشد به او شـــربت متادون دادم اما 
حالش بـــد شـــد و او را به بیمارســـتان منتقل 
کـــردم.« با اعتراف زن میانســـال، او بازداشـــت 
شـــد و پـــس از تکمیـــل تحقیقـــات باتوجه به 
اینکـــه چهار فرزنـــدش خواهان قصـــاص مادر 
بودنـــد بـــه دســـتور بازپـــرس ســـالار صنعتگر 
کیفرخواســـت او به اتهام قتل عمد صادر شد.

درخواست قصاص فرزندان برای مادر

مرد جوان از قصاص برادرش گذشت  شوهر انتقامجو راز پرستار قلابی را فاش کرد


